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چهره‌ها

ادامه یادداشت سردبیر

تاکید دولت بر مشارکت 
گسترده در انتخابات

علی زینی‌وند، معاون سیاســی وزیر کشور و رئیس ستاد 
انتخابات در ششــمین دوره همایــش آموزش منطقه‌ای 
انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: »وفاق ملی به معنای 
تجمیع ظرفیت‌ها، تبادل تجربه‌ها و استفاده از نیروهای 
مردمی، پاکدست و متخصص است. دولت به‌هیچ‌وجه به 
توزیع جایگاه‌ها بر اســاس نفوذ یا سهم‌خواهی اعتقادی 
ندارد؛ معیار اصلی، صداقــت، خدمت‌گزاری و کارآمدی 
است، نه گرایش سیاسی.« رئیس ستاد انتخابات کشور با 
بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی ستاد انتخابات کشور 
افزایش ثبت‌نام زنان و جوانان است، گفت: »توقع ما این 
است که فرمانداران حداقل به ثبت‌نام ۵۰ درصدی جوانان 
و زنان در انتخابات شــوراها کمک کننــد. ترکیب جوان و 
بانوان در شــوراها نه‌تنها چهره شوراها را متحول می‌کند 

بلکه عملکرد آنها را نیز ارتقا می‌دهد.« 

اقدامی پیشــگیرانه و راهبردی دانست. او این ارزیابی مجلس را 
جهت پاسخگو کردن وزرای دولت چهاردهم تعبیر کرد. او با اشاره 
به اینکه اولین بار است که چنین جلسه‏ای برای سال اول اجرای 
برنامه پیشرفت کشور برگزار می‏شود، این حرکت مجلس را اینگونه 
توجیــه کرده و گفت: »ما در برنامه هفتم اینطور اقدام کردیم که 
در سال اول اتمام برنامه، ضعف‏ها و اشکالات برنامه را شناسایی 
کنیم، زیرا ممکن است برنامه دچار این موارد باشد. ممکن است 
نقص‏هایی در برنامه یا در اقدامات دولت باشــد که در ســال اول 
مشخص می‏شود؛ دولت اکنون بر این اساس متوجه می‏‏شود که 

باید به چه موارد توجه و دقت داشته باشد.«
قالیباف ظرفیت‏هایی که به افزایش بهره‏وری منجر می‏‏شود 
اشاره کرده و گفت: »ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم 
که اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، 2/8 درصد سهم 
بهره‌وری به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز برای 
ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت مصرف به 

دست می‏آید و نه کم مصرف کردن.«
اینطور که رئیس مجلس می‏گوید برخی از نمایندگان خواستار 
جلسه غیرعلنی بودند اما قالیباف تاکید کرده که در دو حوزه دفاع 
و امنیت، مراعاتی داشــته باشند تا این جلسه علنی برگزار شود. 
او می‏گوید: »مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان 
می‏شود، حرفش را ما می‏زنیم اما مردم رنجش را می‏برند. مردم هر 
روز می‏بینند که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره‌شان کوچک 
می‏شود. از این رو با  ارز 28 هزار و 500 تومانی که می‏دهیم، بالا 
رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده‏ها هیچ منطقی ندارد. میزان 
ارزی کــه می‏دهیم با ایــن میزان گرانی و میــزان افزایش هزینه 
خدمات همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذینفع نهایی، مردم 

هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفید و موثری نیست.«
البته کاش این تلاش با تاکید بر اینکه مردم محرم هستند، درباره 
لوایح و طرح‏هایی که با موضوعات اجتماعی و زندگی روزمره مردم 

نبود. مثلًا یکســری احکام آوردیم که با شــرایط روز حاکم بر مملکت، شرایط 
بین‏المللــی، جنگی که اتفــاق افتاد، منابع موجود )کــه اجرایی کردن برنامه 
حداقل ۶۰ درصد وابســته به منابع است( متفاوت است. فکر می‏کنم اگر این 
روزها را درســت پیش‏بینی می‏کردیم برنامه را واقع‏بینانه‏تر می‏نوشتیم تا واقعاً 
عملیاتی شود. ضمن آنکه یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن برنامه‏ها به صورت 
کامل )که بیش از 30درصد اجرایی نمی‏شود( این است که مجلس در نوشتن 
برنامــه وارد جزئیات زیادی می‏شــود. برنامه باید چارچوب‏ها و سیاســت‏ها را 
مشخص کند نه تمام جزئیات را. برنامه هفتم حدود 2500 حکم دارد. در برنامه 
نوشتن باید چارچوب‏ها را بنویسیم چون قوانین عادی و بودجه کشور نیز وجود 
دارد و از ســوی دیگر باید منابع لازم را برای اجرایی شــدن احکام برنامه هفتم 
در نظر گرفت. این حرکت مجلس باعث می‏‏شــود که اگر برنامه هفتم ایراداتی 
دارد در سال اول برای دولت و مجلس مشخص شود و معلوم می‏‏شود که کدام 
قسمت‏های برنامه قابلیت اجرایی ندارد که برای رفع آن یا نباید حساسیت روی 

آن نشان داد یا باید اصلاح شود.
Ó  دولت اعلام کــرده که برنامه هفتم نیاز به اصلاحیه دارد که طی یک‌

لایحه به مجلس ارائه می‏کند. مجلس با این تغییرات همراهی می‏کند؟
به نظر من مجلس و دولت پس از این جلســات به این نتیجه رسیدند که برای 
دستیابی به اهداف برنامه هفتم، باید شرایط اقتصادی، منابع مالی، درآمدهای 
ارزی، بودجه، روابط بین‏المللی و دیگر شرایط موجود متفاوت باشد. بدون این 

پیش‏زمینه‏ها و زیرساخت‏ها دستیابی به رشد ۸ درصدی )که آرزوی همه است( 
ممکن نیست. شــاید به این نتیجه رســیدیم که برنامه‏ها را واقع‏بینانه‏ در نظر 
بگیریم. دولت هم مختار است جاهایی که نیاز دارد اصلاحیه دهد و مجلس نیز 

آن را کارشناسی و تصویب می‏کند. 
Ó  اگر اصلاحــات دولت در برنامه هفتم به کاهش بودجه برخی نهادها‌

و ســازمان‏ها منجر شــود، با واکنش مقاومتی و منفــی مجلس روبه‌رو 
می‏‏شود یا خیر؟

وظیفه دولت این است که بودجه مورد نیاز کشور را تامین و بالانس کند. وقتی 
با کسری بودجه بسیار زیادی روبه‌رو هستیم، یا باید منابع افزایش و یا هزینه‏ها 
کاهــش یابد. ما منابع را پیش‏بینی می‏کنیم اما مصارف را با احتمالات درنظر 
می‏گیریــم. دولت برای پرداخــت حقوق و اجرای پروژه‏ها بــه منابع نیاز دارد. 
بودجه حقوق، یارانه‏ها و هزینه‏های جاری را نمی‏شود تخصیص نداد. بنابراین 
با کسری بودجه روبه‌رو می‏شود. در شرایطی که نمی‏توان منابع را افزایش داد 
باید مصارف را کاهش دهیم. اگر دولت روی حرف خود محکم بایستد، بودجه 
عملکردی می‏‏شــود و دولت باید عملکرد وزارتخانه‏ها و دســتگاه‏‏ها را بررســی 
کند. اگر عملکرد به اندازه بودجه بود آن را اختصاص دهد در غیراین‌صورت آن 
بودجــه را در جای دیگری صرف کند که توان افزایش عملکرد را دارد. مجلس 
هم دنبال آن اســت که کسری بودجه کاهش یابد و بودجه به جایی تخصیص 
یابــد که رضایت اکثریتی را  در پی داشــته باشــد. در حال حاضــر پروژه‏های 

عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار اســت. ســالانه 25هــزار نفر در جاده‏های 
غیراستاندارد جان خود را از دست می‏دهند. درست است که عامل اصلی تنها 
جاده نیست اما 30درصد که موثر است. اما رئیس برنامه و بودجه می‏گوید که با 
این شرایط کسری بودجه پروژه‏های عمرانی 100 سال و پروژه‏های آب )که نیاز 
مبرم جامعه است( 30 سال طول می‏کشد. پس باید مدیریت شود. در شرایط 

خاص باید تصمیمات خاص گرفته شود.
Ó  در بررســی عملکرد دولت در برنامه هفتــم، رئیس کمیته نظارت بر‌

اجــرای برنامه هفتــم مجلس اعلام کــرد که دولت بایــد معافیت‏های 
مالیاتی زائد را بردارد. به نظر شــما دولــت می‏تواند این معافیت‏ها را از 

بین ببرد؟
به نظر من در شــرایطی هســتیم که همه ما باید منافع خــود را فدای منافع 
نظام کنیم. نباید منافع نظام را فدای منافع خود، تفکر خودی یا گروه و نهاد 
خود کنیم و اگر اینطور فکر کنیم، به نظام، کشور و در نهایت به مردم آسیب 
می‏زنیــم. اما اگر منافع خود را فدای نظام کنیم یعنی اینکه تاکنون شــرایط 
کشور خوب بوده و از معافیت‏های مالیات برخوردار بودیم، اما در حال حاضر 
کشور در ناترازی و کسری بودجه گیر افتاده بنابراین باید کمتر هزینه و منابع 
بیشــتری کسب کنیم. در این شــرایط باید در مالیات‏دهی سهیم باشیم اما 
بــه نظرم مجلس باید قانون مالیات‏ها را اصلاح کند تا همه مالیات بردرآمد را 

پرداخت کنند.

برخــی نمایندگان از آمادگی بــرای کمک به دولت جهــت اجرای برنامه 
هفتم خبر می‏دهنــد و موافق حذف موازی‏کاری‏هــا در دولت به جهت 
کوچک‎ســازی دولت و پویایی بیشــتر در راســتای اجــرای برنامه هفتم 
هســتند. رضا سپهوند، دبیر دوم کمیسیون انرژی و نماینده خرم‏آباد و 
چگنی از جمله این نمایندگان اســت که در گفت‏وگو با هم‏میهن جلسه 
دولــت و مجلس و اقداماتــی که دولت برای اجــرای برنامه هفتم باید 

انجام دهد را تشریح و بررسی کرد که در ادامه می‏آید:

Ó  شما جلسه مجلس و دولت برای بررسی نحوه اجرای برنامه هفتم را‌
چگونه ارزیابی می‏کنید؟

از نظر ماهیت جلســه که کار بسیار خوبی بود که ما قبلًا این کار را در مجلس 
نداشــتیم. اینکه هر ســال عملکرد دولت در مورد اجرای برنامــه مورد ارزیابی 
قرار بگیرد، باعث می‏‏شــود که  قوانینی که در اجرا با مشکل روبه‌رو می‏شوند و 
کم گذاشــتن دولت در اجرای برنامه مشخص ‏شود. آقای رئیس‏جمهور در این 
دو روزی که مجلس بود، گفت که مثلًا ۱۳۸ مورد  از برنامه قابل اجرا نیســت. 
مجلس باید این موارد را بررســی کند و با دولت جلسه بگذارد تا مشخص شود 
چرا ایــن بخش از برنامه هفتم قابل اجرا نیســت. این تعامل باعث می‏‏شــود 
مواردی از برنامه هفتم که اجرا نشدند یا درصد اجرای آنها پایین است مشخص 
شود. فکر می‏کنم این اقدامات باعث می‏‏شود برنامه هفتم نسبت به شش برنامه 

قبل پیشرفت بیشتری داشته باشد.
Ó آیا این جلسات باعث تعامل بیشتر دولت و مجلس می‏شود؟‌

قطعاً. مجلس باید از اول این رویه را در پیش می‏گرفت که به سمت برنامه‏های 
توســعه‏ای برود و هر ساله عملکرد آن را بررســی کند. در اینکه همه به دنبال 
شکوفایی کشور و رسیدن به رشد 8درصدی هستیم، شکی نیست. درباره اجرا 
کردن برنامه هفتم به عنوان قانون مصوب مجلس هم کسی مخالفتی ندارد و 

اجرای قانون باعث اختلاف نمی‏شود. فکر می‏کنم که با ارزیابی برنامه‏ها، آمدن 
وزرا به مجلس قطعاً به همگرایی و وفاق بیشتر منجر می‏شود.

Ó  اگر دولت اصلاحاتی در این برنامه داشته باشد و لایحه‏ای به مجلس‌
ارسال کند، نمایندگان با آن همراهی می‏کنند؟

بله، مجلس آمادگی خود را اعلام کرده اســت. در همین دو روزی که عملکرد 
دولــت در اجرای برنامه هفتم در مجلس بررســی می‏شــد و زمانی کــه وزرا، 
رئیس‌جمهور و دیگر دولتی‏ها در مجلس حضور داشتند، رئیس مجلس اعلام 
کرد که ما می‏خواهیم این برنامه اجرا شود. در حقیقت ما نمایندگان دنبال آن 
نیستیم که برنامه فقط روی کاغذ باشد. بنابراین مجلس کاملًا آماده همکاری 
با دولت برای اجرایی کردن برنامه هفتم است و آماده همکاری با دولت هستیم 

برای رفع ایراداتی که به صورت لایحه ارسال می‏شود. 
Ó  یکی از مهم‏تریــن موضوعاتی که دولت اعلام کــرد، کمبود منابع و‌

بودجه برای اجرای برنامه هفتم بود. از سوی دیگر رئیس‏جمهور بارها  
کاهش یا عدم تخصیص بودجه به برخی نهادها را مطرح کرده اســت. 

اگر دولت بودجــه برخی نهادها را کاهش دهد یا حذف کند، مجلس 
مقاومتی نمی‏کند؟

در مجمــوع مجلس دنبــال افزایش کارایــی برنامه اســت. بنابراین اگر 
نهادهایی یا بنیادهایی وجود داشته باشد که موازی‏کاری‏ آنها مشهود و 
کارایی‏ آنها کم است و دولت بخواهد بودجه آنها را  کاهش دهد، مجلس 

با دولت همراهی می‏کند.
Ó  به نظر شما چه بودجه‏هایی باید حذف شوند تا‌

منابع اجرای برنامه تامین شود؟
نهادهایی در کشور وجود دارد که موازی‏کاری آنها 
مشهود است. به عنوان مثال سازمان صداوسیما، 
سازمان تبلیغات اســامی، نهاد امر به معروف و 

نهی از منکر و بعضی از ســازمان‏هایی از این دست دنبال کارهای فرهنگی 
هستند. بهتر است که این دستگاه‏ها را به یک متولی تبدیل و کوچک‏سازی 
کنیم. علاوه بر اینکه هزینه‏ها کاهش می‏یابد، از بســیاری از موازی‏کاری‏ها 
جلوگیری می‏شــود. مورد دیگر این است که در مجلس، وزارت تعاون، کار و 
رفاه‏اجتماعی را مسئول اشتغال کردیم اما در حال حاضر بنیادهایی هستند 
مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام و مراکز 
دیگر که وارد حوزه اشــتغال شدند و تسهیلاتی به آنها اعطا می‏شود. این در 
حالی اســت که تمام این بنیادها و ســتادها باید متمرکز شود. چون آنها به 
اسم وام اشتغال‏زایی پول توزیع می‏کنند و در واقع نقدینگی و تورم را افزایش 
می‏دهند، اما اشتغالی ایجاد نمی‏شود. دولت و مجلس باید به این موضوعات 
ورود کنند و این کوچک‏سازی را هم در حجم دولت و هم در بودجه ایجاد کنند 

تا کارایی دولت و برنامه هفتم افزایش یابد. 
Ó  در بررســی عملکرد دولت در برنامه هفتــم، رئیس کمیته نظارت بر‌

اجــرای برنامــه هفتم مجلس اعلام کــرد که دولت بایــد معافیت‏های 
مالیاتی زائد را بردارد. به نظر شما این معافیت‏ها برای چه نهادهایی باید 

برداشته شود؟
هر بنگاه اقتصادی در کشور، زیر نظر هر جایی باشد -از دولت گرفته تا بنیادها 
- چون ارزش افزوده ایجاد می‏کند، باید مالیات بدهند. اینکه این نهاد، بنیاد 
مستضعفان، آن یکی آســتان قدس رضوی، دیگری بنیاد برکت یا 
بنیاد علوی و... است را شامل معافیت مالیاتی کنیم اما 
از بخش اصلی تولید مالیات بگیریم، در واقع دولت 
و سازمان حکومت را از اخذ اصل مالیات از بخش 
بزرگــی از حــوزه اقتصادی )که حــدود ۶۰ درصد 
اقتصاد ایران است( محروم کرده‌ایم. بنابراین باید به 
این سمت برویم که همه را زیر چتر مالیاتی بیاوریم. 
بایــد هر دســتگاهی کــه در بخش تولیــد فعالیت 
می‏کند )فــرق نمی‏کند زیر نظر دولت 
باشــد یا در بخــش خصوصی 
فعالیــت کنــد( را موظــف به 
پرداخت مالیات طبق قوانین 

موجود کنیم.

رضا سپهوند دبیر کمیسیون انرژی:

نمی‏گذاریم برنامه هفتم فقط روی کاغذ بماند

گره‏ خورده )مانند صیانت از کاربران فضای مجاری، عفاف و حجاب 
و...( نیز وجود داشــت و رئیس مجلس نمی‎گذاشت پشت درهای 

بسته بر اساس اصل 85 به تصویب آن رسیدگی شود.

نباید به نحوی حکومت کنیم که مردم گرسنه باشند �
مسعود پزشــکیان، رئیس‏جمهور نیز صحبت‏های خود را از 
نقطه‏ای شروع کرد که باید در گزارش عملکرد 100 روزه دولت به 
آن می‏پرداخت و اعلام می‏کرد که کشور را با چه شرایطی تحویل 
گرفته‏ اســت. اما او در این جلســه مجلس موضوعات را بی‏پرده 
مطرح کرد: »آنچه دلم می‏خواهد بگویم وضعیتی است که در آن 
قرار گرفته‏ایم، سال گذشته قبل از اینکه دولت را تحویل بگیریم، 
اعتصابات پرســتاری، بازنشســتگان، معلمان و گنــدم‏کاران و 
مشکلات بسیاری وجود داشت. سال گذشته این موقع برق مردم 
را قطع می‏کردیم، جاهایی سوخت نمی‏دادیم، برای اینکه مشکل 

داشتیم. الان بسیاری از آنها را توانستیم حل کنیم.«
او افــزود: »در جلســه غیرعلنی هم گفتم ما یعنــی دولت و 
مجلس عامل تورم هستیم چراکه با کسری بودجه می‏نویسیم و 
توقعاتــی ایجاد می‏کنیم، اما پول وجود ندارد و نتیجه آن، گرانی 
می‏شــود، بنابراین کمک کنید بودجه بدون کســری بنویسیم، 
بدون کســری یعنی توسعه با تناســب، یعنی متوسط باید رشد 
کنیم. دولت با این توسعه، هر برنامه‏ای بنویسد، کسری خواهد 
داشت و هر مقدار کسری افزایش پیدا کند تورم ایجاد خواهد کرد 
و این تورم به گردن مردمی است که وظیفه ما خدمت‏گزاری به آنها 
اســت. از نو شروع کنید، دولت را کوچک کنید ولی اگر هرکجا را 
دست زدیم، کمک کنید ادغام و کوچک کنیم تا بتوانیم براساس 
منابع هزینه کنیم، ما منابع نداریم، اما توسعه می‏دهیم و در همه 

قسمت‏ها این توسعه نامتناسب است.«
رئیس‏جمهور با اشــاره به اینکه بودجه امســال را باید طوری 
ببندیم، تا مسائلی که بهره‏وری و کارایی لازم را ندارد حذف شود، 

گفت: »ما برای کالابرگ و معیشــت مــردم با آقای قالیباف وقت 
می‏گذاریــم. همچنین ما یک روز در میان جلســه می‏گذاریم تا 
بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنیم. ما نمی‏توانیم 
به نحوی حکومت کنیم که مردم گرسنه باشند. بنابراین معیشت 
مردم باید در بودجه کشور در اولویت دیده شود و این مسئله باور 
و اعتقاد بنده است. اگر معیشت مردم حل نشود، هر دستاوردی 
بی‏فایده اســت. باید منابــع و امکانات را به گونــه‏ای ببینیم که 
بتوانیم به مردم پرداخت و خدمت کنیم. نمی‏پذیرم ایران کشوری 
ضعیف بماند. بنده به عنوان رئیس‏جمهور نمی‏پذیرم که ایران از 
کشورهای دیگر عقب بماند. ]...[ اصلاح رفتارها و روندها دفعتاً 
واحده، امکانپذیر نیســت. نمی‏توان امروز تصمیم گرفت و فردا 
همه چیز درســت شــود. برنامه‏ریزی کرده‏ایم و با پیگیری پیش 

می‏رویم، اما باید بپذیریم تغییر رفتار زمان‏بر است.«

دولت از مجلس نمره قبولی نگرفت �
درحالی‌که دولت پزشــکیان در یک ســال اخیر با اتفاقات و 
تحولات بسیار ســریع منطقه‏ای روبه‌رو بود و یک جنگ 12 روزه 
را در یــک ســال عمر خود تجربــه کرد، مجلس بــر موضع خود 
اصرار ورزید. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در حاشیه نشست 
رســانه‏ای ارزیابی عملکرد دولت در ســال نخست اجرای برنامه 
هفتم پیشرفت گفت: »براساس و مبنای گزارش کمیسیون‏های 
تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شــورای اسلامی و 
همان‏طور که در صحن علنی مجلس هم اشــاره شد، میانگین 
عملکــرد دولــت 37/68 درصد بــوده، که به تفکیــک در امور 
زیربنایــی 37/35 درصــد، در امــور عمومــی 43/80، در امور 
فرهنگی و اجتماعــی 35/5 و در امور اقتصادی 37/39 درصد 
است.« برگزاری این جلسه و چنین تعاملی میان دولت و مجلس 
معایب و محاســنی دارد که در این زمینه نظر برخی نمایندگان 

مجلس را جویا شدیم. 

محمدحسن آصفری، 
نماینده پیشین 

می‏گوید قرار بود 
برنامه هفتم نهایتاً 
۱۰۰ ماده داشته 

باشد اما در مجلس با 
اعمال فشار نمایندگان 

این مواد افزایش پیدا 
کرد. قانون برنامه 

هفتم توسعه در نهایت 
روز اول خرداد ۱۴۰۳ 

با ۱۲۰ ماده به 
تصویب رسید و پس از 
تایید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، توسط 

محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس ابلاغ 

شد

تجربه مذاکرات غیرمستقیم اخیر با آمریکا که ناگهان 
به جنگ انجامید، این واقعیت را تایید می‏کند؛ واقعیتی 
که البته از منظری ناسیونالیســتی و میهن‏دوستانه، 
خوشــایند نیســت. اما چه خوشــایندمان باشد و چه 
نباشــد، چیزی از واقعی بودن این واقعیت نمی‏کاهد. 
چنین است که تاج‏زاده به‏رغم همه تعارضاتی که با نظام 
سیاسی دارد، اصل »بن‏بست مذاکرات« را تایید می‏کند 
و صرفاً هشــدار می‏دهد که مبادا حاکمیت با پیروی از 
تندر‏وهای جنگ‏طلب، خطر را جدی‏تر و ســایه حمله 
بیگانــه را پررنگ‏تر کند. خاتمی نیز گرچــه از ضرورت 
»تجدیدنظــر حاکمیــت حتی در خط‏قرمزها« ســخن 
می‌گوید؛ اما ادامه سخن او، نشان از خط تمایز باریکی 
دارد که می‏توان میان »تجدیدنظر« و »تسلیم« تصویر و 
تصور کرد )با این فرض، که چنین تمایزی وجود داشته 
باشد(. اما فراتر از نکاتی که خاتمی و تاج‏زاده )به‏عنوان 
سیاســتمدارانی مصلح و منتقد( بیان کرده‏اند، گفته 
خاتمی و نوشــته تاج‏زاده را می‏توان بهانه‏ای قرار داد و 
درباره نسبت »تجدیدنظر« و »تسلیم« اندیشید. اینکه 
در شــرایط »بن‏بســت مذاکرات« )عبارتی که مشترکاً 
از ســوی عالی‏ترین مقام نظام سیاسی و شاخص‏ترین 
زندانی سیاسی درباره وضع موجود به کار رفته است(، 
چه گامــی باید بر داشــت و آیــا اصولًا می‏تــوان گامی 
برداشــت و فرضاً اگر گامی برداشــت، آیا جز »تسلیم« 
می‏توان نامی بر آن گذاشت؟ اینها پرسش‏هایی جدی 
اســت که نه از منظــر ایدئولوژیک یا رادیــکال، بلکه از 
زاویه‏ای ناسیونالیستی و ملی‏گرا مطرح است )چنان‏که 
خاتمــی و تاج‏زاده مطرح کرده‏اند(. به نظر می‏رســد در 
اینجا با نوعی خلط یا اغتشاش مفهومی مواجه هستیم. 
اینکه »تجدیدنظر در خطوط قرمز« را با »تسلیم« یکی 
دانسته شود؛ ناشی از این است که برخی موارد و مسائل 
به‏ویژه در دو دهه اخیر، از حیطه امور ابزاری و حداکثر 
راهبــردی نظام سیاســی فراتر رفته اســت و به اموری 
حیثیتــی و خطوط قرمز ارتقا یافته‏اند. طبیعی اســت 
که وقتی قدرت بیرونی فشــار می‏آورد و کنار گذاشتن 
یا محــدود کردن این موارد را خواســتار می‏شــود، این 
ذهنیت شکل می‏گیرد که پذیرش این مطالبه بیرونی، 
به‏معنای تسلیم در برابر آنهاست. این درحالی است که 
»تجدیدنظر در خطوط قرمز« صرفاً از منظر فشار بیرونی 
صورت نمی‏گیــرد؛ بلکه ناشــی از شــرایط و معادلات 
جدیدی است که بر مناسبات جهان و خاورمیانه حاکم 
شده است و همه کشورهای خاورمیانه )و از جمله ایران( 
را در موقعیتی جدید قرار داده است. با چنین نگاهی، 
»تجدیدنظر در خطوط قرمز« نه امری تحمیلی و برآمده 
از خواست بیرونی، بلکه ضرورتی خودخواسته و برآمده 
از بازاندیشی درونی است. نکته دیگر آنکه، اگر »تسلیم« 
در زمینه تجدیدنظر در مبانی کلان سیاست خارجی و 
نیز مصادیق حیثیتی‏نما معنا و مفهومی داشته باشد؛ 
این معنا جز آن نیســت که نظام سیاسی پس از تجربه 
تحــولات مختلــف به‏ویژه در ســه مقطــع پایان جنگ 
سرد، پس از ۱۱سپتامبر و پس از هفتم‏اکتبر فهمی 
از تغییرات مناســبات بین‏الملل پیدا کرده اســت که 
در نتیجــه آن، می‏خواهــد در نگاه تجدیدنظرطلبانه 
پیشین خود به نظام جهانی تجدیدنظر کند و به این 
معنا، توجه به واقعیات روابط بین‏الملل کند و بکوشد 
در چهارچوب نظم واقعاً موجود جهان، نقش‏آفرینی 
کنــد. بدیهی اســت چنین تســلیمی که برآمــده از 
بازاندیشــی انتقادی و تجدیدنظر در سیاســت‏های 
پیشین است، آگاهی و پذیرش منطق و واقعیت عینی 
است؛ و نه تسلیم در برابر تحمیل قدرت بیرونی. حتی 
اگر آن قدرت بیرونی هم نمی‏خواست، این تجدیدنظر 
و‏ این پذیرش، ضرورت داشت و البته که سیاست نیز، 
جز علم عمل در دایره ممکنات نیست؛ ممکناتی که 
اغلب با ایده‏آل‏ها و خوشایندهای ما، فاصله‏ای دارد به 

اندازه بیداری و خواب.


